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آیت الله ســیدمهدی خلخالــی از فقهای 
معاصر در روز ۳۰ آذر ۹۸ در سن ۹۴ سالگی 
دار فانی را وداع گفت، ایشان سالها در تهران 
و مشهد به تبلیغ و تدریس و پرورش شاگرد 
مشغول بوده و همواره از نهضت امام خمینی 
)رحمه الله( حمایت می کرد. حضرت آیت الله 
خامنه ای به مناسبت ارتحال این فقیه عالی قدر 
پیام تســلیتی مرقوم فرمودند که در بخشی 
از آن آمده اســت: »نوشــته ئی متین در باب 
حکومت اسلامی مانند دیگر نوشتجات فقهی 
و اصولی از یادگارهای برجسته ایشان است.« 
به همین مناسبت بخش فقه و معارف پایگاه 
اطلاع رسانی KHAMENEI.IR در این مطلب به 
معرفی کتاب مرحوم آیت الله خلخالی با عنوان 
»حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه« می پردازد.

کتــاب »حاکمیــت در اســلام یا ولایت 
فقیه«، اثر ارزشمند مرحوم آیت الله سیدمهدی 
خلخالی اســت که در ســال ۱۳۵۹ شمسی 
نــگارش یافته اســت. در این کتــاب ۷۰۰ 
صفحه ای به طور مفصل و اســتدلالی درباره 

معرفی کتابی که رهبر انقلاب از آن تجلیل کردند

حاکمیت در اسلام
ده گانه  ای را برشــمرده که از مرحله ی تبلیغ 
احکام شروع می شود و به »ولایت امر« یعنی 
بهره مندی از حق زعامت سیاسی و اجتماعی 
جامعه اسلامی و بعد از آن به »ولایت امامت« 
که پیشوایی دینی و معنوی است ختم می شود. 
ایشــان برای ولایت فقیه نیز مراتبی ده گانه 
برمی شــمارد، که »ولایت در فتوا« به معنای 
حق اظهار نظر در مســائل شرعی و »ولایت 
قضا« از اولین مراتب آن  است، ایشان همچنین 
معتقد بــه »ولایت امر« و زعامت سیاســی 
و اجتماعــی برای ولی فقیه اســت. از دیدگاه 
ایشان در مسئله ی »ولایت امامت عام« برای 
ولی فقیه هیچ تردیدی نیست. ایشان امامت را 
به دو معنای خاص و عام درنظر می گیرد که 
اولی مختص به معصومان است و امامت عام که 
به معنای پیشوایی مذهبی است شامل فقهای 
جامع الشرایط نیز می شود. ایشان در فصلی از 
کتاب، مسئله ی ولایت فقیه در قانون اساسی 
را مورد تحقیق قرار داده و شبهات مطرح در 

این باره را پاسخ گفته است.

در سرتاسر این کتاب به آیات قرآن و روایات 
اســتناد شده است و از این رهگذر خواننده با 
منابع اصیل اســلامی آشــنا می شود. ویژگی 
مهــم این کتاب برخورداری از متن ســاده و 
روان است که علی رغم استدلال فقهی، همه 

»حکومت اسلامی«، »ابعاد ولایت معصومین 
علیهم السّــلام و نحوه ی انتقال آن به فقهای 
جامع الشرایط« و »جمهوری اسلامی« بحث 

شده است.
برای آشنایی با قوت علمی این کتاب، کافی 
اســت نگاهی به رتبه ی علمی نویسنده ی آن 
داشته باشیم، آیت الله خلخالی سالها در نجف 
جزو شــاگردان خاص آیت الله خویی و ملازم 
ایشــان بوده اســت، نه تنها در مباحث فقه و 
اصول از آیت الله خویی بهره برده است بلکه در 
تمامی جلسات کلاس تفسیر ایشان که معدود 
افرادی در آن شرکت داشتند حضور داشت و 
اندیشه ی قرآنی و تفسیری آیت الله خویی را به 
جان دریافته است. حاصل ۱۴ سال شاگردی 

چنان بود که استاد در توصیف وی گفته است: 
»ایشان به اکثر مبانی و نظریات فقهی و اصولی 

من احاطه دارد.«
مرحــوم آیــت الله خلخالــی در کارهای 
مبارزاتی انقلابی نیز فعالیت داشــت، ایشان 
در تهران هیئتی مذهبی تأســیس می کند و 
در شــکل هیئت به کارهای سیاسی و مبارزه 
با شــاه می پردازد، همچنین پس از پیروزی 
انقلاب در تدوین قانون اساســی کشور مورد 
مشــاوره و همفکری قرار می گیرد. ایشــان 
در ســالهای آغازین انقلاب نیاز جامعه را در 
گشودن گره های ذهنی مردم نسبت به مبانی 
انقلاب اسلامی می بیند و با اندوخته ی علمی 
فراوان و احاطه به قانون اساسی کشور دست 

به قلم می شــود و کتابی در زمینه ی حکومت 
اسلامی و ولایت فقیه می نویسد.

آیت الله خلخالی در پیش گفتار کتاب تصریح 
می کند: »پایداری نظام اســلامی در جامعه، 
تنها با اتکای به اصل امامت و ولایت میســر 
است؛ زیرا نظام امامت و ولایت در اسلام مآلا 
به نظام و حاکمیت الهی بازمی گردد... ولایت 
فقیــه، تحقق دهنده ی این نظام و حکومت او 
در مرحله ی جعل و تشریع در سلسله ی طولی 
ولایت الهیه قرار دارد؛ زیرا ولایت فقیه، متکی 
به ولایت امام و ولایت امام علیه السّلام متکی 
بر ولایت پیامبــر )صلّی الله علیه وآله( و ولایت 

پیامبر موقوف و منتهی به ولایت الّله است.«
ایشــان بــرای ولایت مصعومــان مراتب 

اصطلاحات به طور روشن توضیح داده می شود. 
مطالعه ی این کتاب به همه افرادی که علاقه 
دارند با مســئله ی حکومت اسلامی و ولایت 
 فقیه به صورت روان و اســتدلالی آشنا شوند 

توصیه می شود.

سال ۲۰۲۰ در حالی از راه می رسد که 
عده ای همچنان بر این عقیده هستند که 
مدل ارتباطی ارسطو با اضلاع »فرستنده«، 
»کانــال« و »گیرنده« همچنان میدان دار 
حوزه پیچیده و میان رشــته ای ارتباطات 
است! غافل از آنکه در جهانی که »مارشال 
مک لوهان« آن را به واسطه عبور از مراحل 
بدوی و کتبی و ورود به مرحله الکترونیکی، 
»دهکده جهانی« نامیده است، نه از آن تاک 

نشان مانده است و نه از تاک نشان.
دیروز »هربرت شیلر« می گفت »عصر 
اطلاعــات« عبارتی بی مســما و »انقلاب 
بی معناســت  عبارتی  ارتباطی«  ابزارهای 
امروز هم پرفسور »نوام چامسکی« از پنج 
اصل »مالکیت رسانه«، »منابع مالی رسانه«، 
»مراجــع«، »رگبار انتقــاد«، »ایدئولوژی 
کمونیست ستیزی و هراس افکنی« سخن 
می گوید. البته اصل پنجم بعد از فروپاشی 
اتحاد جماهیر شــوروی جــای خود را به 

»اسلام ستیزی« داد.

 چوپان دروغگوی دهکده جهانی

رویترز

معصومه پورصادقی

یکی از همین رسانه هایی که مأموریت 
اسلام ســتیزی را به خوبی انجام می دهد، 
خبرگزاری انگلیسی رویترز است که دفتر 
مرکزی آن در لندن قرار دارد و برای سراسر 
دنیا خبرپراکنی می کند؛ البته هر جا دستور 
دریافت کند اخبار را با چاشــنی دروغ هم 
منتشر می کند چرا که در نظام سرمایه داری، 
اصالت با ســود اســت و برای کسب سود، 

هدف هر وسیله ای را توجیه می کند.
این خبرگزاری انگلیســی از سیاستی 
تبعیت می کند که به گفته حمید بعیدی نژاد 
سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس، 

یک ســرمایه دار آمریکایی به نام »روپرت 
مرداک« صاحــب امپراطوری رســانه ای 
صهیونیســتی، سال ها قبل رســماً آن را 
اعلام کرد که بر اساس آن رسانه های دارای 
مالکیت یهودی در جهان وظیفه حمایت از 

رژیم صهیونیستی را دارند.
حــال این خبرگزاری روز دوشــنبه ۲ 
دی ۱۳۹۸ در مطلبی ادعا کرد در جریان 
اغتشاشات آبان، ۱۵۰۰ نفر جان باخته اند 
و جالب آنکه برای عینیت بخشیدن به خبر 
خود آن را به »منابع آگاه در مراکز امنیتی« 
ایــران نســبت داد. اما کیســت نداند که 
بالاترین مرجع امنیتی ایران، شورای عالی 
امنیت ملی است، رئیس  مرکز ارتباطات و 
اطلاع رســانی دبیرخانه همین شورا، اقدام 
رویترز را »خبرســازی های جعلی و بدون 
مدرک« دانست و تاکید کرد حالا که رویترز 
نمی خواسته منبع یا سند یا حتی یک قرینه 

کوچک ارائه کند، چرا به ۱۵۰۰ نفر کفایت 
کرده، مثلًا می توانست بگوید ۲۰ هزار نفر 
را کشــته اند؟. البته خبرگزاری میزان نیز 
اعلام کرد »منبع خبر رویترز مریم رجوی 

سرکرده گروه تروریستی منافقین است«.
دروغ پراکنــی رویترز به این یک مورد 
ختم نمی شود اواسط فروردین سال ۱۳۹۱ 
بود که دفتر رویترز در تهران تعطیل شد، 
این اقــدام پس از آن صــورت گرفت که 
رویترز گزارشی تصویری با عنوان »هزاران 
زن نینجا به عنوان آدمکش در ایران آموزش 
می بینند« از رزمی کاران زن ایرانی منتشر 

کرد. رویترز چند ساعت بعد تیتر گزارش 
را به »ســه هزار زن نینجا در ایران« تغییر 
داد و بــا ادامه اعتراض ها گزارش را از روی 

وب سایت رویترز حذف کرد.
رویترز در طول مذاکرات هســته ای، 
بارهــا خبری را منتشــر و آن را به منابع 
آگاه منتســب می کرد هرچند آن دســته 
از اخبــاری که درباره ایران بود از ســوی 
مقامات کشورمان به شدت تکذیب می شد، 
ولــی همین موجب می شــد تــا مقامات 
غربــی از آن علیه ایران بهره برداری کنند. 
ایــن خبرگزاری مدعی شــده بود ایران و 
قدرت های جهانی برای دســتیابی به یک 

پیمــان ۲ تا ۳ صفحه ای با ارقام خاص که 
احتمالاً پایه و اساس یک توافق بلندمدت 
برای حل و فصل مســئله هسته ای خواهد 
 بود، نزدیک شده اند که توسط مقامات ایرانی 

تکذیب شد.
البته به قــول بعیدی نژاد زمان زیادی 
نمی گذرد که رویترز با اشاره به منبع جعلی 
خود، خبری دروغ درخصوص جلسه مقامات 
ارشد امنیتی ایران برای تصمیم گیری برای 
حمله به تاسیســات آرامکو را منتشر کرد، 
ادعایی که حتی ســازمان ملل متحد اصل 
موضوع حمله توسط ایران را رد کرد. هرچند 

باعث توقف دروغ پردازی رویترز نشد.
این رونــد باعث توقــف دروغ پردازی 
رویترز نشده و نخواهد شد چرا که مأموریت 
این نــوع رســانه ها در جهان امــروز، نه 
خبررسانی صرف با رعایت اصل »بی طرفی«، 
که تزریق کدهای از پیش نوشته شده برای 
جبهه تبلیغاتی - روانی است که از چندی 
پیش با چاشنی »تروریسم اقتصادی« نیز 
مواجه شــده و هدف غایــی این حرکت، 
دســتکاری افکار عمومی ملت ایران است، 
ملتی که از ۴۰ ســال پیش در مقابل انواع 
گونه های جنگ تحمیلی بلوک سرمایه سالار 

به سرکردگی آمریکا، از نظامی و فرهنگی و 
امنیتی تا اقتصادی و تبلیغاتی موفق شده و 

در جنگ روانی هم پیروز خواهد شد.
خبرگزاری رویترز که بخشی از کمپانی 
تامســون رویترز بوده، چندین سال پیش 
از ســوی کمپانی اصلی انگلیســی به یک 
شــخصیت کانادایی صهیونیست فروخته 
شده و تحت حاکمیت کانادا در آمده است 
و طبق گفته سفیر کشورمان در انگلیس، 
طی ســال های اخیر سیاســتی بر اساس 
پیش داوری و دروغ را علیه ایران و جریان 
مقاومت در منطقه به اجرا در آورده است.

حضــرت  ز  ا لبلاغــه  نهج ا ر  د
امیرالمؤمنین)ع( نقل شــده اســت که: 
»هرکس آنچه میان او و خدای اوســت، 
اصــلاح کند، خداوند آنچه که میان او و 
خلق خداست اصلاح می کند«. شاید اگر 
از نهج البلاغه تنها همین یک حدیث از 
علی ابن ابیطالب بر جای می ماند، باز برای 
اصلاح جهــان و جهانیان و پیش از آن، 
اصلاح خودمــان کافی می بود. علی)ع(، 
قرآن ناطق، فرمولی بســیار روشــن و 
واضح را برای صلاح و اصلاح تمام جهان 
تعریف کرد که نه محدود به زمان است و 
نه محدود به مکان. او نگفت هر شیعه ای؛ 
یا هر مسلمانی؛ یا هر مؤمنی. او گفت هر 
کس. آری هر کس. خواه شیعه متولد و 
رشد یافته زیر علم اباعبدالله)ع( باشد و 
خواه یک بودایی و برهمایی. چه چیزی 
بین یک انسان و خدا است؟ یک معادله 
ساده، اما بســیار ژرف. معادله اختیار و 
مســئولیت. آنچه که میان انسان و خدا 
است این است که خداوند انسان را مختار 
آفرید. او را خلیفه خود در زمین قرار داد. 
در آن سوی این معادله، مسئولیتی است 
که بر عهــده او گذارد. یک عهد. عهدی 
که انســان زمین را آن طور اداره کند که 
خداوند می خواهد. از جمله مواردی که 
خداوند در قرآن مجید قســم یاد کرده 
اســت، وفای به عهد است. خداوند قسم 
یاد کرد که عهدنگهدار است و از انسان 

خواست تا عهد خود را نشکند.
جناب حجت الاسلام روحانی در ژاپن 
ایشان فرمودند  ایراد فرمودند.  سخنانی 
که ایرانی ها در تاریخ اثبات کرده اند که 
اگر چیزی را امضا کنند، پای امضایشان 
می ایستند. این سخن ایشان بسیار درست 
اســت. در واقع این پای امضا ایستادن و 
وفای به عهد از ویژگی های برجسته ایران 
و ایرانی است. همین وفای به عهد بوده 
که در پاسخ به آن، خداوند متعال شن ها 
را در طبس مامور کرد. خرمشهر را آزاد 
کرد. کاری کرد که کید دشــمنانی که 
روزی حزب ملعون بعث را به جان ایرانی 

ایرانی بابک نیک پندارامضای 

و عراقی انداخته بودند، به خودشان بازگردد 
و امروز ایران و عراق به معنی واقعی کلمه 

برادر و عزیز و مقتدر هستند.
آری، وفای به عهد ملت شریف ایران بود 
که منشأ این برکات شد. وفای به عهد بود 
که آن وعده محقق شد و قومی آمد که از 
سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی ترسد. 
قومی که خدا را دوســت دارند و خدا نیز 
آن قوم را دوســت می دارد. وفای به عهد 
بود. به راســتی چرا ژاپن پس از تسلیم در 
جنگ جهانی دوم، عهدی با آمریکا بســت 
که بسیار شبیه به کاپیتالاسیونی است که 
روزی می خواســتند در ایران اجرا کنند و 
تــا به امروز، ملت ژاپــن غرور و حیثیت و 
ناموس خود را زیر سایه نحس این عهدی 

که با آمریکا بستند می بینند؟ چرا ژاپن که 
تجسم تلاش و سخت کوشی در تمام جهان 
اســت، باید شاهد این باشد که یک سرباز 
مست آمریکایی، به ناموسش تعرض می کند 
و بعد با خنده و تمســخر ســوار هواپیما 
می شود و در دادگاهی که بیشتر به سیرک 
شبیه است مختصر توبیخی می شود و چند 
صباح دیگر، سرباز آمریکایی مست دیگری 
از یک دختر پاکدامن و نجیب ژاپنی دیگر، 
کامجویی می کند و با تمسخر سوار هواپیما 
می شود و می رود؟ چرا همین کاپیتالاسیون 
را مــا به زباله دان تاریخ انداختیم که هیچ؛ 
اول آمریــکا را از ســفارت خانه اش بیرون 
انداختیم و بعد آمریکا را با حقارت از ایران 
بیرون راندیم و بعد همان آمریکا را از عراق 

بیرون کردیم و اکنون، منطقه را از لوث 
وجودش پــاک می کنیم، اما ژاپنی ها در 
همان کاپیتالاســیون و دفاع از دختران 
ژاپنــی در مانده اند؟ دلیل تنها یک چیز 
است. ما با خدا عهد بستیم. نه با کدخدا. 
اگر سیاســتمداران ژاپن همت و غیرتی 
داشته باشــند، اول به فکر چاره ای برای 
حفظ نامــوس ژاپن می کنند تا آن ملت 
شــریف این انــدازه از این بابت خون به 
جگر نباشد. مسئولان ما این بار که آقای 
آبه شــینزو را دیدند، یک لحظه خود را 
جای ایشان تصور کنند. صفای ملکوتی 
دعای عهد ســحرگاهی کجا و احساس 
نخســت وزیری که باید سربازان مست 

آمریکایی را بدرقه کند کجا!

یکم: زنده بودن انقلاب
از جمله خطوط اصلیِ جنگ روانی و سیاســی دشمنان 
ایران اســلامی طی این ســال ها دمیدن در تئوریِ »مرگ 
انقلاب« بوده است. دشــمن بیرونی، اذناب داخلی و برخی 
وادادگان همواره از این ســخن گفته اند که با گذشت ۴ دهه 
از پیــروزی انقــلاب و با تغییر و تحــولات رُخ داده در متن 
جامعه، امروز موجود زنده ای تحت عنوان »انقلاب اسلامی« 
واقعیت عینی و خارجی ندارد. در این خطِ تبلیغاتی که بعضا 
با پشتیبانی فکری و محتواییِ چهره های تئوریک نیز همراه 
شده ادعا این است که آرمان ها و ارزش ها و خطِ سیر حاکم 
بــر انقلاب ملت ایران از بیــن رفته و آنچه باقی مانده صرفا 
نظامیِ سیاسی است که کاملا به دور از ارزش هاست. از سوی 
دیگر همواره ادعا می شده که مردم نیز از آرمان ها و اصول و 
اهداف انقلابی انصراف داده و به دنبال اهداف و سبک زندگی 
و خواسته های دیگری هستند؛ خواسته هایی که نه تنها ذیل 
اهداف و ارزش های انقلاب اســلامی نیستند که در تضاد با 

آنها نیز  قرار دارند.
اما این همه با حادثه  شــهادت حاج قاسم سلیمانی در 
چشم برهم زدنی نیست و نابود شد. حضور کم سابقه و چند 
ده میلیونی مردم در مراســمات تشــییعِ شهید و همچنین 
حضور توده های ملت در انواع و اقسام راهپیمایی ها و برنامه ها 
با قاطعیت به دنیا اعلام کرد که نه تنها انقلاب اسلامی به عنوان 
یک پدیده  انسانیِ زنده به حیات خود ادامه می دهد بلکه مردم 
نیز پای آرمان ها و اصول و ارزش های این انقلاب ایســتاده و 
از استمرار خطِ انقلابی گری در کشور حمایتی همه جانبه و 
مستحکم می کنند. واقعیت این است که حاج قاسم سلیمانی 
فراتر از یک فرد و به مثابه  یک »نماد« بود. او نماد و تجســم 
آرمان گراییِ انقلابی، پایبندی به ارزش ها، مقاومت و ایستادگی 
در مقابل دشمن و مبارزه  جدی و مستمر و اثرگذار با استکبار و 
نظام سلطه بود و لذا: »شهادت او، زنده بودن انقلاب در کشور 
ما را به رخ همه  دنیا کشید. عده ای می خواستند وانمود کنند 
که انقلاب در ایران از بین رفته است، مرده است، تمام شده 
-البته عده ای هم سعی می کنند که این اتفّاق بیفتد- ]امّا[ 

شهادت او نشان داد که انقلاب زنده است.« ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
دوم: باز شدن چشم های غبارگرفته

یکــی از واقعیت های ایران اســلامی طی این ســال ها 
اثرگذاری توطئه های فرهنگی و تبلیغاتی دشمن در برخی از 
افراد بوده است. حجم گسترده  جنگ روانی و تهاجم فکری 
و فرهنگی، خواه ناخواه موجب برخی مسمومیت های ذهنی و 

فرهنگی شده بود که اینها نیز به نوبه  خود اثرات سوء سیاسی و 
اجتماعی داشت. جنگ نرم و نفوذ و تهاجم گسترده  رسانه ای، 
واقعیتی بود که دشــمن از مسیر آن به دنبال منصرف کردن 
مردم از خط ارزش ها و انقلابی گری، وارونه نمایی واقعیت ها، 
تصویرسازی غلط از وضعیت کشور و جابه جایی »شهید« و 

»جلاد« بوده است.
از جمله خطوط اصلی برنامه ها و توطئه های دشمن در 
این عرصه که با همراهی و مشارکت برخی جریانات وابسته یا 
واداده   داخلی دنبال شده، نابودیِ »خط مقاومت منطقه ای« و 
»بی اعتبارسازی موضوع صدور انقلاب اسلامی« است. دشمن 
همواره ایــن گزاره را القا می کرد که »منافع ملی« ایران در 
نقطه  مقابل حضور منطقه ای و دفاع از مستضعفان و مظلومان 
و سایر مسلمین است. دقیقا در راستای چنین توطئه ای در 
جریان اغتشاشات و فتنه گری های داخلی شعارهایی مطرح 
شد که در آنها به صراحت مطالبه  بی تفاوتی نسبت به اوضاع 
جهان اســلام از جمله فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و... 
دیده می شد. شعارها و مطالباتی که طراحی آن در کاخ سفید 
و اتاق های جنگ روانی سیا و موساد انجام می پذیرفت. هرچند 
از جهت کمی این جریان قابل توجه نبود اما این فضاسازی ها 
بر بخش هایی از مردم اثر تبلیغاتیِ ســوء می گذاشت. جنگ 
روانیِ دشــمن سعی داشــت به افکار و اذهان عمومیِ ملت 
ایران این گزاره را القــا کند که حضور منطقه ای جمهوری 
اســلامی، حضوری هزینه ســاز و بر ضد منافع ملی و رفاه و 

آسایش ایرانیان است.
در این سوی ماجرا اما با این شهادتِ تحول آفرین، ماجرا 
از اســاس دچار تغییر شد. حاج قاسم سلیمانی نمادِ تفکر و 
جریانی اســت که توانســت در مقابل طرحِ »بی ثبات سازی 
منطقه« و »عملکرد فاجعه بار گروه های تکفیری تروریست« 
از جمله داعش ایستادگی کند. این جریان طرح مستکبرین 
برای ناامن سازی کشورها  را ناکام گذاشت، شکستی تمام عیار 
بر جریانات تروریستِ تکفیری تحمیل کرد و به این ترتیب 
امنیت ایران اسلامی را نیز تأمین نمود. حاج قاسم سلیمانی 
با شهادتش موجب یک »بیداری و بصیرت« عمومی و فراگیر 
شــد و شبهات و توطئه گری  های دشمن در این زمینه نابود 
شد؛ در حقیقت »شهید سلیمانی چشم های غبارگرفته  را باز 

کرد با این شهادت.« ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
سوم: رشدِ چشمگیر دشمن شناسی

حقیقت این است که انقلاب اسلامی ملت ایران انقلابیِ 
»ضدآمریکایی« بود: »وقتی در ســال پنجاه و هفت مبارزه 

پیروز شد و انقلابِ پیروزمند به ثمر رسید، در حقیقت یک 
انقلاب ضدآمریکایی به ثمر رســیده بود.« ۱۳۹۰/۸/۱۱ این 
انقلاب در مســیر نظام سازی و دستیابی به اهداف خود نیز 
هیچ گاه بدون دشــمن و دشمنی نبوده است. دشمن اصلی 
نظام اسلامی »نظام سلطه« و »طاغوت اعظم« یعنی دولت 
مستکبر آمریکا بوده و هست. در سطوحی پایین تر نیز رژیم 
متجاوز و اشغالگر صهیونیستی، ارتجاع منطقه و جریانات معاند 
و منافق همواره با جمهوری اسلامی دشمنی کرده و می کنند. 
اما یکی از برنامه های اصلی و مستمر همین دشمنان اساسا 
بی اعتبارســازی موضوعی تحت عنوانِ »دشمن و دشمنی« 
بوده است. دشمن با تکرار کلیدواژه  »توهم توطئه« همواره و 
طی این سالها به دنبال این بوده که به ملت ایران اینگونه القا 
کند که مقوله  دشمن و دشمنی یک توهم یا دروغ برساخته  

نظام جمهوری اسلامی است. 
آنچه از سوی حضرت آیت الله خامنه ای تحت عنوان توطئه  
»بزک آمریکا« نام گذاری شد ناظر به این مسئله بود: »یکی از 

کارهای آمریکایی ها در این سال های آخر، این است که کسانی 
را وادار کننــد به بزََک کردن چهره  آمریکا؛ به اینکه این جور 
وانمود بکنند که آمریکایی ها اگر هم یک روزی دشمن بودند، 
امروز دیگر دشمنی نمی کنند؛ هدف این  است. هدف این است 
که چهره  دشــمن برای ملت ایران پنهان بماند تا از دشمنی 
او غفلت بشــود و او بتواند دشمنی خودش را اعمال کند و 
خنجر را از پشت فرو کند؛ هدف این است.« ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

در حالیکه حقیقت صحنه این است که دشمنیِ دشمن 
حتی فراتر از اصل انقلاب و نظام اسلامی متوجه ملت ایران 
است: »دشمنیِ آمریکا با جمهوری اسلامی از روز اوّل شروع 
شــد... دشمنیِ آنها با »انقلاب« بود و هست؛ دشمنیِ آنها با 

مردمی است که این انقلاب را پذیرفته اند و قبول کرده اند.

 این غلط است که بعضی این جور وانمود کنند که دشمنیِ 
آمریکا و رژیم مستکبر با اشخاص است - با امام دشمن بودند 
یا امروز با علی خامنه ای دشمنند - این جور نیست؛ دشمنیِ 
آنها با اصل این مفهوم اســت، با اصل این حرکت اســت، با 
اصل این جهت گیریِ توأم با ایســتادگی و استقلال طلبی و 
عزت طلبی اســت و با ملّتی که اینها را پذیرفته است و دارد 
عمل می کند؛ دشمنی با اینها است... تصریح کردند که با ملت 
ایران دشمنند؛ با ملّت ایران مخالفند؛ امروز هم هر حرکتی 
از ســوی آمریکایی ها و هم پیمانانشان و همراهانشان انجام 
می گیرد، برای به زانو درآوردن ملّت ایران است؛ برای تحقیر 
ملت ایران است.« ۱۳۹۳/۱۱/۱۹با شهادت حاج قاسم سلیمانی 
توسط نیروی نظامی آمریکا و با دستور مستقیم رئیس جمهور 
این کشــور، عموم مردم به روشنی دیدند که دشمن با اصلِ 
ایســتادگی و اقتدار و صیانــت از منافع و امنیت ملی ایران 
 دشمنی دارد و در مسیر دشمنیِ خود نیز شدید و عنود است. 
مردم به روشــنی دیدند که مسئله نه هسته ای و موشک که 

اصل استقلال و عزت اسلامی و ملی ایران است و دشمن با 
خشونت و قساوت، دقیقا همینها را هدف گرفته است چراکه 
حاج قاسم سلیمانی مدافع استقلال و عزت و امنیت و اقتدار 

ایران اسلامی بود.
چهارم: وحدت ملی ایرانیان

از جملــه مولفه ها و عناصر کلیــدی در پیروزی انقلاب 
اســلامی و گام های بعدی آن موضوع وحدت و انسجام ملی 
ایرانیان بوده است تا آنجا که امام خمینی رحمهًْ الله در مقام 
رهبریِ نهضــت درباره  اهمیت این مقولــه فرمودند: »رمز 
پیــروزی ایران همین بود؛ اتکال به خدا، برای خدا و وحدت 
کلمه، وحدت کلمه و وحدت غرض و مقصد.« صحیفه امام، 

جلد۶، صفحه ۳۳۷
وحدت، حول اصول و اهــداف و آرمان ها موجب اقتدار 

و قدرتی روزافزون شــد. البته ایــن مولفه  کلیدی نیز آماج 
توطئه ها و طراحی های دشــمن و وابستگان به دشمن قرار 
گرفت. دوقطبی ســازی های اجتماعی و سیاسی، انشقاق در 
اقشار گوناگون ملت و ایجاد اختلاف و بدبینیِ داخلی از جمله 

خطوط همیشگی دشمنان بوده است. 
یکــی از نقاط اصلی مورد هدف دشــمن در ماجراهایی 
چون فتنه  ۸۸ و اغتشاشــات ضدامنیتی، تضعیفِ وحدت و 
انســجام ملی در ایران بود؛ هدفی که در برخی برُهه ها نیز 
تاحدودی دشمن به آن دســت یافت. طبیعتا تضعیف این 
عنصر قدرتِ ملی نیز به نوبه  خود بزرگ ترین زمینه و فرصت 
را برای دشــمنان برای تشدید فشــارها از جمله تحریم و... 
ایجاد می کرده است. البته در این میان برخی ناکارآمدی های 
مدیریتی و ناکامی ها نیز در تشدید اختلافات موثر بوده است.
یکی از ثمرات و برکات شــهادت حاج قاســم سلیمانی 
امــا وحدت حداکثــری ملت ایران بود چراکه حاج قاســم 
ســلیمانی فرزند رشــید و مجاهدِ ایثارگری بود که رهاورد 
جهاد شــبانه روزی اش عزت و امنیت برای ایران و همه  ملت 
بود و لذا: »این وحدتی که خوشــبختانه در زیر تابوت پیکر 
مطهّر شهید سلیمانی و شهدای همراه ایشان در بین مردم 
دیده شد باید محفوظ بشود، محفوظ بماند.« ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

پنجم: ضعف و شکست دشمن
آمریکای مستکبر به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی 
را یکــی از حلقات مهمِ تضعیف قــدرت و اقتدار جمهوری 
اسلامی و عامل ضعف و عقب نشینی و شکست آن می پنداشت. 
دشمن در محاســبات مادی خود دچار این توهم شده 
بود که برخی نارضایتی های برآمده از مشــکلات اقتصادی و 
معیشتی و ضربات ناشی از تحریم هایِ بی سابقه  اقتصادی، ملت 
و حاکمیت ایران را در چنان تنگنا و فشاری قرار داده است که 
ضربه  به شهادت رساندن شخصیتی چون حاج قاسم سلیمانی 
نیز بر این مشکلات افزوده و عامل عقب نشینی و اضمحلال ایران 
اسلامی می شود. اما ترور ناجوانمردانه و خون بر زمین ریخته 
 شده  این جنگجو و مبارزِ دلاور و سلحشور عملا معادلات را 

تغییر داد.
جلوه های ملی و مردمی ناشی از این حادثه در مقیاسی 
بی نظیــر، معادلات مادی مســتکبرین را برهم زد و صحنه  
سیاســیِ ایران، منطقه و جهان را به نفع جمهوری اسلامی و 
ملت ایران دچار تغییرِ اساسی نمود. قدرت و انسجام ملی  و 
فراملی برآمده از شهادت حاج قاسم آنچنان بود که زمینه ساز 
یک تحرک گســترده و مهم در پاسخ به دشمن در سطوح 
مختلف شــد. اینک و در اقدامی تاریخی جمهوری اسلامی 
از خــاک خود به پایگاه اصلــی نیروهای آمریکایی ها حمله  
سنگین موشکی می کند و ضرباتی سهمگین بر دشمن وارد 
می آورد و این ضربه  ســخت را فقط یک »سیلی« می داند: 
»یک سیلی ای دیشب به اینها زده شد. آنچه در مقام مقابله 
مهم است -این کارهای نظامیِ به این شکل، کفایت آن قضیّه 
را نمی کند- این است که بایستی حضور فسادبرانگیز آمریکا 
در این منطقه منتهی بشــود؛ تمام بشود.« ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ و 
در ســوی مقابل آمریکا، از پاسخِ متقابلِ نظامی ناتوان است. 
ایــن رُخداد به خودیِ خود نقطه  عطــفِ تاریخی در تغییر 

هندســه  عالم محسوب می شــود. در پرتو این اقتدار ملی، 
جمهوری اســلامی رسما گفتمان و راهبرد »اخراج آمریکا« 
از منطقه  غرب آســیا را بر سر دست گرفته و این گفتمان از 
ســوی ملت ها و جنبش های انقلابی و اسلامی مورد تجاوب 
قرار گرفته است. اینک مبارزین عراق و لبنان و یمن و... در 
این گفتمان و راهبرد با جمهوری اسلامی همراه شده و ابُهت 
آمریکا به عنوان رأس نظام سلطه و قدرت مادیِ برتر در دنیا 
شکسته شده اســت و اینچنین بود که »دشمنان در مقابل 
عظمت ملّت ایران احساس خضوع کردند؛ ممکن است به رو 

نیاوردند امّا چاره ای ندارند.« ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
 برکاتِ معنویتّ و اخلاص

نگاهی از سر بصیرت به این برکات و ثمرات خارق العاده 
به روشنی این گزاره را پیش  روی ما می گذارد که آنچه اتفاق 
افتاد در چهارچوب محاســبات مــادیِ معمول قابل تحلیل 
نیست. شهادت حاج قاسم ســلیمانی »قیامتی به پا کرد.« 
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ حقیقتا این شهادت »انقلابیِ تاریخ ساز« شد. 
در یک جمله »معنویت او، شــهادت او را این  جور برجسته 

کرد.« ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
دســتاورد و در واقع »خون آورد« های)۱( شهادت حاج 
قاســم سلیمانی ناشــی از »معنویت و اخلاص« کم نظیر او 
بود. او دســت پرورده  مکتب امام خمینی رحمهًْ الله و سرباز 
بی ادعای ولایت بود که اجر اخلاص و جهادش تحولی اساسی 
و تاریخ ساز بود: »حاج قاسم صد بار در معرض شهادت قرار 
گرفتــه بود؛ این بار اوّل نبــود، ولی در راه خدا، در راه انجام 
وظیفه، در راه جهاد فی ســبیل الله پروا نداشت؛ از هیچ چیز 
پروا نداشــت؛ نه از دشمن پروا داشت، نه از حرف این و آن 
پروا داشت، نه از تحمل زحمت پروا داشت... جهادش جهاد 
بزرگی بود، خدای متعال شــهادت او را هم شهادت بزرگی 
قرار داد... اگر اخلاص نباشد، این جور دل های مردم متوجه 
نمی شــود؛ دلها دست خدا است؛ این که دلها این جور همه 
متوجّه می شــوند، نشــان دهنده  این است که یک اخلاص 
بزرگی در آن مرد وجود داشت، مرد بزرگی بود. خدا ان شاءالله 

درجاتش را عالی کند.« ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ ــــــــــــ

پی نوشت:
۱( کلیدواژه  »خون آورد« را، رهبر انقلاب اســلامی ذیل تشــریح 
بحث »استقلال و آزادی« در بیانیه »گام دوم انقلاب« به کار برده اند:

استقلال و آزادی: استقلال ملی به معنی آزادی ملّت و حکومت از 
تحمیل و زورگویی قدرت های سلطه گر جهان است. و آزادی اجتماعی 
به معنای حقّ تصمیم گیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همه  افراد 
جامعه اســت؛ و این هر دو از جمله  ارزش های اسلامی اند و این هر دو 
عطیه  الهی به انسانها یند و هیچ کدام تفضّل حکومت ها به مردم نیستند. 
حکومت ها موظّف به تأمین این دو اند. منزلت آزادی و استقلال را کسانی 
بیشتر می دانند که برای آن جنگیده اند. ملت ایران با جهاد چهل ساله  
خود از جمله  آنها است. استقلال و آزادی کنونی ایران اسلامی، دستاورد، 
بلکه خون آوردِ صدها هزار انسان والا و شجاع و فداکار است؛ غالباً جوان، 
ولی همه در رتبه های رفیع انسانیت. این ثمر شجره  طیّبه  انقلاب را با 
تأویل و توجیه های ساده لوحانه و بعضاً مغرضانه، نمی توان در خطر قرار 
داد. همه- مخصوصاً دولت جمهوری اسلامی - موظف به حراست از آن با 
همه  وجودند. بدیهی است که »استقلال« نباید به معنی زندانی کردن 
سیاست و اقتصاد کشــور در میان مرزهای خود، و »آزادی« نباید در 
تقابل با اخلاق و قانون و ارزش های الهی و حقوق عمومی تعریف شود.

»در مقابل آنچه او سرمنشأ آن شد و برای کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم 
میکنم.« این عبارات رهبر انقلاب اســلامی درباره ی شهید حاج قاسم سلیمانی عظمت تحول رُخ داده بر 
اثر شــهادت این سردار را نمایان می کند. تحولی عظیم که حضرت آیت الله خامنه ای آن درباره ی آن چنین 
می گویند: »انقلابی به وجود آمد که دنیا را تکان داد، متحوّل کرد و تاریخ را، مســیر تاریخ کشور را، مسیر 

تاریخ منطقه را و شاید مسیر تاریخ جهان را -که بعدها قضاوت خواهد شد- تغییر داد.«
حاج قاسم سلیمانی در زمان حیات دنیایی خود ذیل تفکر و راهبرد مقاومت اسلامی توانسته بود برنامه ها 
و توطئه های مستکبرین را به شکستی سخت بکشاند اما شهادتش نیز زمینه ساز پیروزی هایی عظیم شد. 
اما این انقلابِ تاریخ ســازِ متحول کننده ی برآمده از حادثه ی شهادت حاج قاسم سلیمانی چه بود؟ پایگاه 
اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر اثار رهبر معظم انقلاب پاسخ به این پرسش را در این یادداشت مرور کرده است.

دستاوردهای شهادت حاج قاسم
شهادت سردار سلیمانی چگونه به انقلابی تاریخ ساز تبدیل شد؟


